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 چكيده
و هاي هنـري نظيـر نقاشـي، معمـاري، تـذهيب، صـحافي، منبـت نواع شاخها كـاري، معـرق

كه ايـن چنان. رشد قابل توجهي داشتند.)ق771-912(آرايي در طي حكومت تيموريان كتاب
و خوشنويسي است يكي از اين شاخه. نامند دوره را، دورة شكوفايي هنر مي   هاي هنر، خط

و و تحليلـي بـر مبنـاي اسـناد كه در مقاله حاضر سعي شده با استفاده از روش توصيفي
و همين  هنـر. طور منابع امـروزي بـه آن پرداختـه شـود منابع باقي مانده از دورة تيموري

و علاقمندي شاهزادگان تيموري، سرمايه  گذاري اقـشار خوشنويسي نيز به واسطه حمايت
و كاركردهـايي از تجارب مراكز علمـي گير مند جامعه، بهره بهره ــ هنـري دوره ايلخـاني،

و كاربردهاي متنوع خوشنويسي، از لحـاظ  و اجتماعي خوشنويسان متعدد اداري، فرهنگي
و رويكرد متحول شـد  ضـرورت يـادگيري آن تبـديل بـه نـوعي فرهنـگ در جامعـه. روش

.تيموري گرديد
ق و. يكـي از دســتاوردهاي مهـم ايــن هنــر در سـدة نهــم پيونــد آن بـا هويــت ايرانــي

و منظوم فارسي طي قـرون هفـتم. تشكيل دهنده آن استيها مؤلفه گسترش ادبيات منثور
ق  . نمـود يكي از مواردي بود كه ايرانيان را نيازمند خطوط مخصوص بـه خـود مـي. تا نهم

و به و تكامل خطوط تعليق، شكسته تعليق و نهـم ويژه نستعليق در فاصلة قرن هـشتم ابداع
و ادبيـاتو پيوند آنان با شاخصه.ق و اسـلامي نظيـر شـعر، زبـان هـاي فرهنگـي ايرانـي

به(فارسي، مذهب تشيع  ) هاي هويت ايراني شناخته شـد عنوان يكي از مؤلفه كه از قرن دهم
درو انواع شاخه و خوشنويـسي ـ باعث شد تا خط ـ كه رويكرد ايراني داشتند، هاي هنري

م  و در باروري آن نقش مهمـي ايفـا ؤلفهاين زمان جزء هاي اصلي هويت ايراني قرار گرفته
.نمايد

و علل تحولات اين هنر، بررسي نحوة ارتباط و كاركردهـاآچگونگي ن با هويت ايراني
و اجتماعي عصر تيمو يان، از مواردي اسـت كـهرو موقعيت خوشنويسان در نظام سياسي

آنمقا . استله حاضر به دنبال دستيابي به

.يموريان، هنر، خوشنويسي، هويت ايرانيت:ها كليدواژه

و علوم انساني دانشگاه اصفهاندكتري*  تاريخ ايران اسلامي، عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشكده ادبيات

 نويسنده مسئول، كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه اصفهان **
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 مقدمه
در. است هنر،تاريخي كمتر مورد توجه واقع شده هاي پژوهشيكي از ابزارهايي كه در

و تحول هنر، دورة تيموريان و رواج انـواع.)ق771-912(سير تكامل  دوران شـكوفايي
ب تيموريان سلسله. هاي هنري است شاخه  سال دوران آشوب ناشي35ودند كه بعد از اي

و نبود حكومت واحد در اواخـر سـدة روي كـار.قهـشتم از سقوط حكومت ايلخاني
و. آمدند و نيم حكومت بر نواحي ايران، شام، ماوراءالنهر عـراق آنان در حدود يك قرن

ميــ اسـلا جذب فرهنگ ايرانـي،ـ مغولي خود فاصله گرفته به تدريج از فرهنگ ترك 
و از ظرفيـت ه، شد و هنرمنـد اهميـت داده  در راسـتاي اهـداف هنرمنـدان هـاي به هنـر

و اجتماعي خود بهره .نمودند برداري سياسي، فرهنگي
در جمله شاخه از و چگونگي پيونـد آن مقالههاي هنري كه  حاضر به تبيين جزئيات آن

و خوشنويسي است ي. با هويت ايراني پرداخته شده است، خط  كـي از ابزارهـاي مهـم خط
و تمدن اقوام مختلف و انتقال انديشهو شناخت فرهنگ بنابراين. هاي انساني است ثبت

و خط، سير تحول تمدن انسان ميبررسي تكوين كتابت .نمايدي را در گذر زمان مشخص
و نهـمهدر ادامة تكامل تدريجي هنر خوشنويسي، در سد و.قهاي هـشتم بـا رواج

اي  و شكسته تعليـق كـه توسـط عناصـر ايرانـي تكامل خطوط راني نظير نستعليق، تعليق
و توقيـع تـا  و ريحـان، رقـاع و نسخ، محققّ و معقلي، ثلث انجام گرفت، خطوط كوفي

عنوان از اينكه از آن به در اين زمان از خوشنويسي بيشتر. حدودي به حاشيه رانده شدند 
مياجراييخلق آثار هنري استفاده شود براي امور  .شدو اداري استفاده

و شـيوه اي با سبك مند، مراكز عمده با حمايت اقشار بهره در هـا هـاي خـاص خـود
و مكتـب تبريـز بـه وجـود  زمينه خوشنويسي تحت عنوان مكتب هرات، مكتب شـيراز

و دبيرستان خانه ها، مكتب آمدند كه در درون نهادهايي از قبيل كتابخانه  ها بـه ها، مدارس
ت  و هايي علمـي بـا موضـوع از طرفي رساله. عليم در زمينه خوشنويسي پرداختند تحقيق

.ارزش علمي خود را حفظ نموده استهمچنان خوشنويسي در اين مراكز نوشته شد كه 
و خوشنويـسي بـا ابـداع خطـوط نيز طي حكومت تيموريان، و از آن ميان خط هنر

و استقلال از شيوه  و سبك ايراني هـاي در زمـرة يكـي از مؤلفـه هاي عربـي نويـسي، ها
.هويت ايراني قرار گرفت

و بنابراين سؤالي كه اين مقاله به دنبال پاسخ به آن است اين است كه آيا هنـر خـط
به خوشنويسي در عصر حكومت تيموريان را مي  هـاي هويـت عنوان يكي از مؤلفـه توان

شده است اين است كـه اي كه ارائه ايراني در نظر گرفت؟ در پاسخ به اين سؤال فرضيه 
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از« با ايجاد رويكرد ايراني در خوشنويسي عصر تيموري، ايـن هنـر تبـديل بـه بخـشي
و». است هويت ايراني گرديده  مهمترين هدف تدوين مقاله هم تبيين هنـر خوشنويـسي

و  و بررسي چگونگي پيوند خوشنويسي چگونگي تحول آن در دوره تيموريان از يكسو
ا   حاضر با ديگر مقالهتفاوت عمده.باشد يراني از سوي ديگر مي برخي خطوط با هويت

هاي انجام گرفته در اين زمينه، نگاه تحليلي به خوشنويسي عصر تيموري، نقش پژوهش
و مهمتر از همه پيوند آن با هويت ايراني استو .كاركرد خوشنويسان در جامعه

د.1 و پيوند آن با هويت ايراني در  وره تيموريعلل تحول خوشنويسي
 علل تحول خوشنويسي.1-1

گيـري هنـر خوشنويـسي ايـران در كنـار هنرهـاي هـاي اوج از دورهبايدرا.ق نهمقرن
و كتاب  و حركـت رغم آشـوب علي. آرايي دانست ديگري نظير نقاّشي، تذهيب هـاي هـا

و به  و ترقـي پيمـود نظامي گسترده در دورة تيموري، هنر . ويژه خوشنويسي راه تحـول
و نظام مشخص دشوار اسـت،ها تحول در خوشنويسي به علت داشتن قالب  امـا؛قواعد

در،در اين دوره با حفظ اساس و تحول هم و قواعد اين هنر، خلاقيت آن صورت بنيان
 كـه در ايـن دوره در مــورد بــودهـاي علمـي يكـي از دلايــل ايـن امـر رســاله. گرفـت 

.بودخوشنويسي نوشته شده
زيـرا در نـوع. سي عـصر تيمـوري از نـوع تحـولات بنيـادي بـود تحولات خوشنوي

و مهمتـر از همـه رويكـردو شيوهها در نمونه خطوط،  هاي خوشنويسي، كاربرد خطوط
در. خوشنويسي تحولاتي رخ داد  و شكسته تعليق از خطوطي بودند كـه نستعليق، تعليق

و زيبايي رسيدن مند شده اين دوره نظام  يكي از دلايل زيبايي اين.دو در نتيجه به تكامل
چپو شيوهها نمونهخطوط،  و نقاّشي هايي چون خط نويسي، خط توأمان، شكسته بسته

هـا، سازگاري اين خطوط با فرهنگ ايراني باعث شد تا ايـن هنـر در ثبـت انديـشه. بود
و داراي رويكرد ايراني گردد  و ادبيات ايرانيان به كار گرفته شده د. افكار يگـر به عبارت

و بـه بخـشي از هويـت  خوشنويسي عصر تيموري پا را از فرهنگ ايراني فراتر گذاشته
كه. ايراني تبديل شد  رواج خطوط خالص ايراني حتّي در شيوه نوشتاري خطوط گذشته

و آنان را در مسيري مستقل از قبل قرار دادا  غلب رويكرد عربي داشتند نيز تأثير گذاشته
.عوامل مهمي دخيل بودند، در وقوع اين تحولاتكه

 هاي شاهزادگان تيموري حمايت.1-1-1
و اقـشار بهـره،شاهزادگان، تجار منـد جامعـة تيمـوري از حاميـان اصـلي بازرگانان
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هاي دولت تيموري در اين زمينه، در شكل ساخت هزينه. رفتند خوشنويسان به شمار مي
م نهادهاي مخصوص به اين هنر نظير مدارس، كتابخانه  و حمايت از توليدات كتبها، ها

و خلاقيـت را در هنرمنـدان افـزايش مـي هنري خوشنويسان، انگيزة  اكثـر.داد نـوآوري
و وزراي تيمــوري انجــام توليــدات خطــي بــراي كتابخانــه هــاي شخــصي شــاهزادگان

در،براي نمونه سلطانعلي مشهدي. گرفت مي و ديـوان نـوايي را  ديوان كمـال خجنـدي
.)299-1355:302حبيبي،( كتابخانه سلطان حسين بايقرا نوشت براي.ق878سال

هاي متعدد توسط شاهزادگان نيز علاوه بر شـاغل نمـودن خوشنويـسان ايجاد كارگاه
و مبادلـه  و حمايت اقتصادي از آنان، محلي براي توليد آثار با كيفيت خطي در آن مكان

و خارج از كشور بود  قويونلـو سـلطان يعقـوب آق طوري كـهبه.و فروش آن در داخل
و در زمان اوج كارگاه  هاي هنري هرات به مبادلـة كارگاهي براي توليد آثار هنري داشت

هاي خطي با امير عليشير نـوايي كـه خـود وي هـم كتابخانـة اختـصاصي داشـت نسخه
.)1379:402كمبريج،(پرداخت مي

خ و رجال بزرگ سياسي به نسبت شاهزادگان ضـعيف انـدان تيمـوري شاهان بزرگ
و مال خود را صرف هنر كردند  . تأثير چنداني در حمايت از هنرمندان نداشتند،كه وقت

و هنرمندان نقاط مختلف در سـمرقند، حضور رغم عليآثار هنري سمرقند خوشنويسان
بي شتابدر زمان تيمور  و و جانشينان تيمور،كيفيت بود زده ايـن اما در دوره آل جلاير

و ارزش بيشتري برخوردار شدندآثار از اع ).844: 1993كمبريج،(تدال
، هنرمندان به سمرقند توسط تيمور بـودياجبارامر آوردن احتمالاً يكي از دلايل اين

و سـمرقند درحالي و بايقرا هنرمندان داوطلبانـه بـه هـرات كه در زمان شاهرخ، بايسنقر
.شدند وارد مي

يكـي از ادگان از اسـتادان خـط چـه بـود؟ دلايل حمايت شاهز اين است كه پرسش
و هنـر ويـژه بـه،علاقمندي به انواع هنـر دلايل اين امر  خوشنويـسي در اغلـب شـاهان

و بايسنقر دو تـن از اسـتادان خـطنحبه،شاهزادگان تيموري بود  وي كه ابراهيم سلطان
ت استاد تيمور از داشتن. رفتند ثلث به شمار مي  بريـزي بـه خوشنويسي به نـام بدرالـدين

و افـسرانو)�138 1345:137ايراني،(باليد خود مي  حتّي برخي از همسران شاهزادگان
هاي شخـصي خـود نگهـداري لشكر تيموري نيز آثار ارزشمند خوشنويسي را در خزانه 

.)605: 1355حبيبي،(كردند مي
يـان يكي ديگر از علل حمايت شاهزادگان از خوشنويسي، تربيت آنان تحت نظر مرب

و فرزنـدان بزرگـان بـود. اين هنر بود  بايـسنقر. جعفر بايسنقري اغلب مربي شاهزادگان
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و ابراهيم سلطان شـاگرد پيرمحمـد شـيرازي بودنـد تحت تربيت شمس شـاهرخ. الدين
و خط تشويق مـي) حرفه( فرزندانش را به آموختن هنر  و از داشـتن خوشنويسي نمـود

 به اين ترتيـب.)1381:29سفادي،(باليد به خود مي فرزند هنرمندي چون ابراهيم سلطان 
آنان علاوه بـر حمايـت از ايـن هنـر ايرانـي، ها در سنين كودكي، با هنرآموزي شاهزاده

و اسلامي مي  و در نتيجه از اين هنر جذب فرهنگ ايراني هنرمنـدان تحـت امـرو شدند
مي خود در جهت حفظ ارزش  هـاي آن اسـتفاده نمونهكهكردند هاي اين فرهنگ استفاده

و تاريخي بودنويسي از خوشنويسي در مساجد، قرآن .، كتب مذهبي، علمي
هم ضرورت در اين دوره انگيزه حمايـت از هنـر عامل ديگري بود كه هاي اقتصادي

و جمـع ايجـاد كارگـاه. داد را از سوي حكمرانان تيموري افزايش مي  آوري هـاي متعـدد
و پـي. هزينة سنگيني بـراي دولـت تيمـوري داشـت ها، خوشنويسان در كتابخانه  گيـري

و توليد بـه موقـع آثـار خطـي، نـشان  حساسيت بايسنقر نسبت به ميزان فعاليت كارگاه
دهد كه فراتر از علاقمنـدي، ايـن محـصولات داراي ارزش اقتـصادي بـراي دولـت مي

كه؛)42-50: 1356پارساي قدس،(اند تيموري بوده  هاي سـلطانعليهنوشت دستبه نحوي
و ميرعلي هروي به قيمت گزاف در كشور عثماني به فروش مي  افنـدي،(رسـيد مشهدي

 كـاربرد، زيـرا حمايت از اين هنر با نيات سياسي تيموريان هم پيوند داشـت.)18: 1369
و بــه دنبــال آن اقتــدار، خوشنويــسي در تعــاملات بــين المللــي باعــث اعتبــار فرهنگــي

و   وجـود دربارهـاي متعـدد.)36-1383:42آژند،(شد سياسي آنان مي اعتبار مشروعيت
و وجود جو رقابت بـين آنهـا بـه منظـور جـذب شاهزادگان در سراسر قلمرو تيموريان

و ديگر هنرمندان  از خوشنويـسي از ديگر دلايـل حمايـت شـاهزادگان هم خوشنويسان
ويخوشنويـسي، از يـك مركـز رانـده م ـهنرمند وي كه اگرنحبه؛بود شـد، در مراكـز

دردش دربارهاي رقيب از وي استقبال مي  و نتيجه حمايـتو  هـاي اقتـصادي، سياسـي،
هاي فـردي را در هنرمنـد زمينه بروز خلاقيت،مند اجتماعي از سوي دولت يا اقشار بهره

بـا. چنانكه رويكرد ملي در هنر اين دوره يكي از نتايج اين امر اسـت؛آورد به وجود مي 
يف نقش سـلاطين تيمـوري را در ايجـاد خطـوط جديـد بـا رويكـرد ايرانـي اين توص 

.توان ناديده گرفت نمي
 كاربردهاي متعدد هنر خوشنويسي.1-1-2

هـاي كه ذكر شد، خوشنويسي در اين دوره بيشتر به منظور رفع نيازمنـدي طور همان
و غيردولتي به كار مي  به. رفت دولتي د95قريب ر خـدمت درصد استادان بـزرگ خـط

و رياسـت كتابخانـة و در جايگاه منـشي، صـاحب ديـوان انـشا، دبيـري سلاطين بودند
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عنوانبه.)330و108: 1333؛ خواند مير،1336:214يزدي،(سلطنتي مشغول به كار بودند
و  و وزير صاحب اختيار سلطان حسين بـايقرا بـوده مثال خواجه عبداالله مرواريد، منشي

.)419و 1339:418اسـفزاري،(زد نوايي در ديوان وزارت مهر مـي در غياب امير عليشير 
عنـوان يكـي از كارمنـدان ديـوان اعلـي تعيـين فصيح خوافي هم به علتّ حسن خط به

.)1339:228خوافي،(گرديد 
و پيام.ق نهمخوشنويسي در تعاملات سياسي قرن آور صلح، نشانگر سطح فرهنـگ

ا. معرف هويت ايراني بود  را وقتي كه با خـط نـستعليقـ مير عليشير نوايي ديوان جامي
و ارزش به رسم دوستي براي بايزيد دوم عثماني مـيـ نوشته شده بود  فرسـتد، اهميـت

صـورت كتابـت در كاربردهـاي اداري، خطـوط بـه. شـود اين هنر ايراني بهتر نمايان مي 
و هـاي قطعـه اما شيوه،شدند نوشته مي  و چليپـا كـاربرد . ارزش هنـري داشـتند نويـسي

به دسته مي اي كه و حكـام صورت اول و كتاّب ديوان و محاسب نوشتند در لباس قاضي
و از اين راه امـرار معـاش مـي،ولات بودند  كردنـد اما دسته دوم صرفاً خوشنويس بوده

 پيوند با هنرهاي ديگر كاربردهاي بيشتري پيـدادر خوشنويسي.)18و1369:17افندي،(
و ساز امـاكن مـذهبي، سـفارش.دكر مي و هنگام ساخت  كـارياهـ در پيوند با معماري
مي ثلث و آرايـه.شد نويسان زياد و كـوفي هـاي بسياري از آثار فلـزي بـا خطـوط ثلـث

مي اسليمي قلم .شد زني
 در نقطة مقابل شـاعران. درصد بالايي از خوشنويسان اين دوره، هنر شاعري هم داشتند

و از اين دوره بـود كـه تزيين اشعار خود به خصوص با خط نستعليق بودند نيز علاقمند به
و خط نستعليق ازبه، پيوند شعر فارسي هاي فرهنـگ ايرانـي مطـرح شاخصهعنوان يكي

مي.شد در.)1359:67قمـي،(شـد خوشنويسي هنري مقدس شمرده  كـاربرد ايـن هنـر
تق نوشتن كلام و اماكن مذهبي، اياالله، علوم اسلامي مين هنر را بيشتر جلوهدس .ساخت گر

 ضرورت آموزش خوشنويسي در جامعة تيموري.1-1-3
و هنر دوست، وجود تعداد بسيار زياد خوشنويسان از وجود شاهزادگان خوشنويس

و نهادهايي با سبك  و مخـصوص بـه در اقسام مختلف خطوط، وجود مراكز هاي متنوع
تـوانو تعداد زياد آثار خطـي ايـن دوره، مـي هاي توليد محصولات هنري خود، كارگاه 

و حسن خط در جامعة تيموري از كمالات شمرده  گفت يادگيري اين هنر همگاني بوده
مي در كنار علوم متداول كه در مكتب. شده است مي هـا بـه تعلـيم بچه،شد خانه تدريس

و مجنـون ميرعلـي بـه نحـوي كـه،)312: 1349واصـفي،(پرداختند انواع خطوط نيز مي 
.)1372:187هـروي،(دانـستند هروي در رسائل خود آمـوزش ايـن هنـر را الزامـي مـي
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و جايگاه قابل احترام اجتماعي كه اينشك بي و موقعيت و مقامات مهم سياسي  مشاغل
از بـه. بخـشيد قشر داشتند، اين ضرورت را شدت مي طـوركلي بايـد گفـت كـه منظـور

د بستر فرهنگي مناسـب بـه منظـور عمـومي شـدن ضرورت يادگيري خوشنويسي، ايجا 
 ايرانـي در جامعـه عـصرطتولـد خطـو. آموزش خوشنويسي در جامعـة تيمـوري بـود

و هنرمندان متبحـر را در ايـن زمينـه و ضرورت آموزش هنر خوشنويسي تيموري، نياز
مي. نمود ايجاب مي  دهد كه اين احـساس حضور خوشنويسان ايراني در اين مورد نشان

. بيشتر از سوي ايرانيان بوده است،نياز
و خوشنويسان.1-1-4  رقابت ميان مراكز هنري

و مؤسـساتي چـون مـدارس، مـساجد، مكتـب و هـا، خانـه وجود مراكز  دارالانـشاها
عو خصوص كتابخانه به امل رونـق ايـن هنـر بـه شـمار ها براي تعليم خط، خود يكي از
مر جمعرفت، زيرا مي كز، رقابت ميان آنان را براي توليد آثـار آوري خوشنويسان در يك

مي با كيفيت  و عبداالله طباخ هـروي در مكتـبه شمسچچنان. برد تر بالا الدين بايسنقري
 از سويي ديگر شـاهزادگان.)360: 1363بياني،(شدند هرات رقيب يكديگر محسوب مي 

وي كـهنحبه؛در مراكز تحت امر خود، مشتاق به جذب خوشنويسان مراكز ديگر بودند
و نزد اسكندر بن عمرشـيخ معروف بغدادي ابتدا نزد سلطان احمد  جلاير، بعد به شيراز

شددرو  و ايجاد سبك.)915: 1372حافظ ابرو،(نهايت توسط شاهرخ به هرات برده هـا
فرزندان عبـدالرحمن(سبك انيسي. مكاتب خوشنويسي هم مولود رقابت اين مراكز بود 

از.)58: 1359قمي،(ز نمونة آن بود در شيرا) خوارزمي در فراتر رقابـت ميـان هنرمنـدان
آق مراكز، رقابت ميان دولت اين  در هاي و صـفويه هـم قويونلـو، بابريـان هنـد، ازبكـان

و مكتـب ميرعلي هروي توسط شيباني. جريان بود  خان ازبك به بخـارا انتقـال داده شـد
آقو بخارا را رونق بخشيد  ه يعقوب م كارگاهي به رياست شـيخ محمـد امـامي قويونلو

 بايسنقر حتّي بـراي.)642: 1363بياني،(هروي داشت كه در رقابت با كارگاه بايسنقر بود
و بـا آثـار رقابت با مكتب آل جلاير اقدام به تهية نسخه آنـان مقايـسه هاي هنري كـرده

.)397: 1379كمبريج،(كرد مي
و.1-1-5 آن خلاقيت هنرمندان ايراني  ان به خطوط ايرانينياز

هـاي تثبيـت پاسخي به اشباع در شيوهق، نهمو هشتم ابداع خطوط جديد در قرون
و نسخ كه در حـدود. شده خوشنويسي گذشته بود   سـال 500خطوط رقاع، توقيع، ثلث

 سـازگاري بـا با خصلت عربي تداوم داشتند، نيازمند تحولي از سوي ايرانيان در جهـت
.بودندفرهنگ ايراني
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و توافق گروهي بـوده نكته ديگر اين كه هنر سنتي ايران داراي نوعي كسوت جمعي
اما اساتيد اين دوره با ابداع خطـوط،.و فرديت هنرمند فداي مقبوليت جمعي شده است 

و شيوه نمونه ترجيح هاي فردي را بر مقبوليت جمعي هاي نوين خوشنويسي، خلاقيت ها
هاي گذشته هم وجود داشت، اما سرعت تحـولات خلاقيت در سدهاگرچه عنصر. دادند

و دوران خوشنويسي در  و صفوي نـشان از افـزايش كـاربري خلاقيـت فـردي تيموري
و مقبوليت جمعي است   سـلطان عنـوان نمونـهبه. نتايج مفيد آن در مقابل توافق گروهي

تب خود علي قايني از شيوه استادان و اظهر و بـه، سلطانعلي مشهدي ريزي پيروي نكـرده
هـاي نـوين از سوي ديگر انگيزة ايجاد شيوه.)240: 1363بياني،(نويسي روي آورد خفي

 پاسخي به نيـاز ايرانيـان خوشنويسي به همراه ابداع خطوط خالص ايراني در اين دوره، 
براي بازپروري هويت خود بود كه همواره بعد از سقوط خلافت عباسي در تلاش براي

.ابي به آن بودنددستي
 تسامح مذهبي تيموريان.1-1-6
و بي شك هنرمند با بـه كـارگيري آزادانـة معتقـدات مـذهبي خـود، آثـار ارزشـمند

 به خصوص در هنر خوشنويسي كه يكي از دلايل تـداوم؛ماندگاري را خلق خواهد كرد 
لة كمـي از به فاص. هاي مذهبي بوده استو ترقي آن در تاريخ اسلام، پيوند آن با ارزش

ويـژه در زمينـه، بـه.قنهـمو هشتمهاي شيعيان در قرنت عباسي، فعاليتفسقوط خلا 
كـه ميرعلـي تبريـزي، سـلطانعلي به طـوري. هايي همراه بود هنر خوشنويسي با نوآوري 

و ميرعلي هروي  و مبتكـر ايـن دوره مشهدي ــ پيـشرفتـ سه تن از اسـاتيد برجـسته
مي)ع( عليبه حضرتهنري خود را مديون ارادت  .دانستندو مذهب شيعه

ز اول سند علم خط به حسن عمل  پس بود مرتضي علي
)65-1359:67قمي،(

گونه ممانعتي نسبت بـه رغم داشتن مذهب سني حنفي، هيچ حكمرانان تيموري علي
مع طوريبه. دادند مذهب نشان نمي هاي هنرمندان شيعي فعاليت لّم كه بايسنقر تحت تعليم
 امير شـاهي سـبزواري.)1384:43فر، شايسته(مذهب خود، سيدمحمود قرار داشت شيعي

و از خوشنويـسان شـيعه مـذهب بـود، مـورد عنايـت هم كه از متعلقّان سربداران بـوده
رازي،(بايسنقر قرار گرفت، تا جايي كه بسياري از اموال سربداران را بـه وي انتقـال داد 

1378 :815-813(.
و انعكـاس هنرمندانـةي خوشنويسي با ارزش سازگار و فرهنگ ايرانـي هاي اسلامي
هـا، ها در جامعة عصر تيموري، سنجيده شدن آثار خوشنويسي در درون قالب اين ارزش 
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و تأثيرپــذيري از ســبك نظــام و قــوانين خوشنويــسي نوشــته شــده در ايــن زمــان هــا
و مكاتب عـصر  خانـان از عوامـل مهـم ايل خوشنويسان بزرگي چون ياقوت مستعصمي

.ديگر تحول خوشنويسي در عصر تيموريان بودند

و پيوند آن با هويت ايراني خوش.2  نويسي
و مؤلفه.2-1 آن تعريف هويت  هاي

و عامـل شناسـايي فـردي يـا هويت در لغت به معناي تشخّص ذات باريتعالي، هـستي
يـف اصـطلاحي، هويـت در تعر.)1381:66دهخدا،(گروهي از فرد يا گروه ديگر است 

و روانـي اسـت مجموعه و معنوي، زيستي، اجتماعي، فرهنگـي و آثار مادي اي از علائم
و فرهنگـي از فرهنـگ  و تشخيص فردي از فرد، گروهـي از گـروه كه موجب شناسايي

.)7و6: 1380شيخاوندي،(شود ديگر مي
و گروهي ر حـوزهد. اسـت) ملي، جمعـي(هويت داراي دو وجه كلي هويت فردي

و ويژگي هويت فردي، تفاوت و شخـصيتي افـراد نـسبت بـه يكـديگر ها هاي شخـصي
و. مطرح است  و پيونـدهاي ها، وابستگي اي از ويژگي گروهي مجموعه اما هويت ملّي ها

و قومي است كه زندگي انساني را دربر جغرافيايي، تاريخي،  گيـرد مـي فرهنگي، حماسي
هويت ملّي در رابطـه جوامـع بـا يكـديگر بهتـر مـشخص. بالدو عضو جامعه به آن مي 

.)1383:176ميرمحمدي،(شود مي
و زيرشـاخه و سياسـي، فرهنـگ هـاي مربـوط بـه آن، به نـسبت عوامـل اجتمـاعي

و ماندگاري با مقولـة هويـت دارنـد پيوندهاي بنيادي،  و)149: 1383عليخـاني،(دروني
از يكـي. رونـدي هويـت ملّـي بـه شـمار مـي ها در بـارور يكي از تأثيرگذارترين مؤلفه

و هنر خوشنويسي اسـت هاي فرهنگ زيرگروه و. خط خـط از ابزارهـاي اصـلي انتقـال
و وجه مميزة ممتازي براي ملت  و افكار بشري بوده ها بـه شـمار حفظ فرهنگ، انديشه

به مي و .ي دارداي در غناي هويت ملّ توجههاي هويت، نقش قابل عنوان يكي از مؤلفه رود

 هويت ايراني.2-2
و قـومي طبق گفته فردوسي، در تاريخ اساطيري هم نام ايران در يك معناي جغرافيـايي

دانش ايـرج، سـلم كه در مورد تقسيم پادشاهي فريدون ميان فرزن چنان. مطرح بوده است 
:و تور آورده است

پـم از ايشان چون نوبت به ايرج رسيد شـر او را ايـدر گـاه دـزيـران
)1384:90فردوسي،(
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و اقتـصاد ايرانـي داشـتند . مادها با تشكيل حكومت، نقش مهمي در انسجام اجتماع
و بوم جغرافيايي ايران، مفهـوم مـشخص پارس . تـري بـه ايـران دادنـد ها با افزايش مرز

و هفتاليـان در شـرق بـر و ساسانيان نيز بـا نبـرد در برابـر روميـان در غـرب اشكانيان
و تاريخي آن تأثيرچارچوب  و نمادهاي اساطيري .گذار بودندهويت ايراني

ت ايـران.ق هفـتم تا قرن. شد حولبا ورود اسلام به ايران، هويت ايراني دچار نوعي
مي عنوان يكي از ايالت به و جزئـي از جامعـه اسـلامي هاي امپراتوري اسلام شناخته شد
. هويت ايراني را نيزدستخوش تغيير نمـود هاي اسلام با ورود خود بسياري از مؤلفه. بود
به به هاي هنري آن چـون موسـيقي، ويژه شاخه طور مثال بعضي از عناصر فرهنگ ايراني

و حجاري دچار محدوديت مجسمه شد سازي، نقاّشي و ديگران( هايي .)20: 1379، جعفريان
» ب، يعني اسلامعر«ترين اقدام ايرانيان در قرون اوليه اسلامي، برهم زدن معادلة مهم

آنان عرب را از اسـلام. رغم پذيرش اسلام، دست رد به سينه عربيت زدند آنان علي. بود
.)50-52: 1361شريعتي،(ـ جدا كردندـ تنها حربة عرب براي تسلط

و اعراب در طي چند سدة ابتـدايي اسـلامي دهقانان ايراني به اما عنوان رابط ايرانيان
و.و هويت ايراني داشتند نقش مهمي در حفظ فرهنگ  آنان همچنين در پاسداري زبـان

و ادب دورة به گونه،ادبيات فارسي نيز مؤثر واقع شدند  اي كه بـسياري از مـردان علـم
.)666: 1379كريستن سن،(زاده بودند اسلامي دهقان

سـالاراني چـون خانـدان، ديوان)قرن اول تا پنجم اسلامي(در اين رنسانس فرهنگي
و دانـشمنداني ماننـد فـارابي، بيرونـي، رازي، نوبخت ي، برمكي، فضل بن سهل، ابن مقفع
به بوعلي و و شعرايي چون دقيقي و ادبا و روندي شـدند سينا ويژه فردوسي وارد جريان

و شكوفايي تمدن اسلامي يـاد كـرده اسـت كه ارنست رنان از آن به  عنوان ايرانيزه شدن
و ديگران( به.)20: 1379، جعفريان وانويژه طي حكومـت سـاماني در قرون اوليه اسلامي

آل بويه سعي شد تا با حفظ عنصر ايرانيت، اسلام با فرهنـگ ايرانـي آميختـه شـود كـه
گـاه هويـت در اين زمان، زبان فارسي تجلـي. نمونة آن در شاهنامة فردوسي اتفاق افتاد 

و واكنشي در برابر سيطره زبان عربي بود  ف. ايراني ارسـي از مرزهـاي جغرافيـايي زبـان
و مشحون از نمادهايي شد كه يادآوري تعلّـق بـه ايـران را زمزمـه مـي  . كـرد فراتر رفت

و اميراسماعيل ساماني از شاخص و فرخـي، عنـصري تـرين اميـران حـامي ادب ايرانـي
و شـاعران. گـوي ايـن دوره بودنـد ارسـيپرودكي از مهمترين شـاعران  شـعر فارسـي

.هاي اسلامي در تداوم هويت ايراني كوشا بودنده در طي سدهگوي هموار پارسي
و و ايلخانان، ايرانيـان در سـاير در دوران با سقوط خلافت عباسي  حكومت مغولان
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بعد از سيطرة مغولان، در اغلب. ها در جهت بازپروري هويت ملّي خود بر آمدند عرصه
و در تداوم سنت  جا منابع تاريخي و خاطرات جـاري در هـاي معـة ايرانـي، سـرزمين ها

مي تحت سيطرة ايلخانان، ايران يا ايران  با.شد زمين خوانده ن عنـوا از ايلخانان حاكم هم
و خسرو ايران نام برده مي و شاهنشاه ايران الـدين اما جويني از سـلطان جـلال،شد شاه

ترك خوارزمشاه با نام رستم ياد مي  و ايلخان مغول را به افراسياب توراني ميد داينم شبيه
.)1367:13، جويني؛ 1375:107جويني،(

را الدين فضل رشيد تـاريخ«االله همداني هم به دليل تمايز بخشي فصلي از كتاب خود
و  و مغـرب و شـام و اتابكان ايـران زمـين و ملوك و سلاطين همـداني،(ناميـد» ...خلفا

را.)1373:974 » جمشيد خورشيد طلعـت«و» وارث ملك كيان« او همچنين غازان خان
مي، اردوان،و محسود دوران دارا و انوشيروان .)29و28: 1373همـداني،(دانـد آفريدون

اين درحالي بود كه قبل از آن خاندان جويني با همكاري خواجه نصيرالدين طوسـي، در
و آبـاداني  و در حفـظ ايراني نمودن تشكيلات حكومتي با به كـارگيري عناصـر ايرانـي

و ارتقاي فرهنگ ايراني تلاش نمودند اي ازاي گونهبه. ران زمين كه براي اولـين بـار بعـد
و در تاريخ اسلام حكومت بغداد به دسـت يـك ايرانـي بـه نـام  سقوط خلافت عباسي

.)180-1382:184بياني،(شد عطاملك جويني اداره مي
ني است كـه خـود از فرهنگ ايرابر تداوم هويت ايراني مؤثر بوده،كهيعامل مهمتر
مي مهمترين مؤلفه  اين عامل سبب شد تا اقوام مهـاجمي.ودر هاي هويت ايراني به شمار

نظير سلجوقيان كه ريشه فرهنگي مـدوني نداشـتند، در درون جامعـة ايرانـي كـه داراي 
و مدنيت بود، استحاله شوند  به. جوهرة زندگي شهرنشيني از فرهنگ ايراني عنوان يكـي

پـذيري انعطـاف كه مهمترين آنها. هايي استي مهم هويت ايراني داراي ويژگيها مؤلفه
و جـذب آن در فرهنـگ خـودي  از فرهنگي ايرانيان نسبت به عناصـر فرهنـگ بيرونـي

و  و آفرينندگي فرهنگ ايراني جوهرة خلاقييكسو .استاز سوي ديگرت
هم مؤلفهفرهنگ خود شامل و رسوم، هايي و چون دين، مذهب، آداب  تاريخ، ادبيات

از. زبان است گفتمـان غالـب جامعـه ايرانـي تبـديل بـه دوره ساساني گفتمان ديني كه
.ود دين اسلام هم ادامه پيدا كردگشت، با ور
و عباسـي ايرانيان بعد از جدا نمودن راه اسلام از راه درواقع از اسـلام،خلفاي اموي

و فرودهاي سياس  را.ي اسـتفاده كردنـد به منظور مقاومت در برابر فراز ديـن اسـلام راه
و از دوران حاكميت مغـولان بـه بعـد، بـا براي موجوديت تاريخي ايرانيان هموار  نمود
.)1387:14رضوي،(بخشي به ايرانيان قرار گرفت تعبير خاص تشيع در خدمت هويت
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و تاريخ ايران به با زبان فارسي مهاجمـان ويژه در طي قرون اوليه اسلامي كه ايرانيان
و حتّي تنهـاترين راه  هـاي حفـظ اسـتقلال ملّـي عرب دين مشترك داشتند، از مهمترين

مي به ـ كه ادامه زبان پارس باسـتان در دوران اسلامي)نو( زبان فارسي دري. رفتند شمار
 بـه؛اي داشـتـ در تداوم هويت ايراني سهم ويـژه بود) ميانه(و پهلوي ساساني) كهن(

و ادب فارسـي مهـار شـد رفتار سلسلهاي كه حتّي گونه در. هاي ترك نژاد در ساية زبان
هاي حاكم بـر ايـران ماننـد سـامانيان، آل بويـه، مورد تاريخ هم بايد گفت اغلب سلسله

و حتّي غزنويان ترك  و ايلخانان، نسب خود را بـه خانـدان صفاريان هـاي حكـومتي نژاد
و هـا، زبـان در ايران اگرچه لهجه.)26-35: 1373مسكوب،(رساندند قبل از اسلام مي  هـا

و فرقه و متعددي اما اغلب در مورد مؤلفـه تـاريخ داشته است،دجوهاي مذهبي متفاوت
مياجماع  و ديگران( خورد نظر به چشم .)22: 1387، راشدمحصل

از رغم تغييرات متعدد در طول تاريخ، همـواره بـه جغرافياي ايران علي عنـوان يكـي
به ديگر سخن سرزميني به نام ايران بايد وجـود داشـته.ت هويت مطرح است عناصر ثاب 

برخلاف جغرافيـا، نـژاد عنـصر مهمـي در هويـت. باشد تا هويت ايراني معني پيدا كند 
.رود ايراني به شمار نمي

 هويت ايراني در دورة تيموري.2-3
و گسيختگي با كشورهاي عـرب و ادبي ايران ازز به سبب استقلال علمي بـان، بـسياري

و نجوم به زبان فارسي تـأليف شـد  . آثار علمي دورة تيموري در زمينه رياضي، پزشكي
ابـن اثيـر كـه توسـط هاي عربـي بـه فارسـي ماننـد كامـل علاوه بر اينها افزايش ترجمه

و ترجمه نجم و به دستور ميرانشاه انجام گرفت هاي تركي به فارسـي نظيـر الدين طارمي
 توسط سلطان محمد فخري نشان از كاربرد وسيع زبان فارسي نسبت بـه النفايس مجالس

نكه شخص تيمور نيزآتر جالب.)1327:536براون،(ها در دورة تيموري دارد ديگر زبان
مي علاوه بر زبان و عربي، به فارسي هم تكلم .)1336:68بارتولد،(نمود هاي تركي

 شعر فارسي. رود غني ادب فارسي به شمار مي در حوزة نظم نيز اين دوره يكي از ادوار
.)187-189: 1378صـفا،(ويژه در قالب غزل در ميان اقشار مختلف مردم رواج يافـتهب

و ادب شاهزادگان تيموري هم به علت پرورش يافتن تحـت فرهنـگ ايرانـي بـه شـعر
.و هنر بود كه دربار ميرانشاه در تبريز محل تجمع اهل ادب چنان. فارسي علاقمند بودند 

و و علاقمندان بـه شـعر و بايسنقر ميرزا نيز از حاميان عمرشيخ، شاهرخ، ابراهيم سلطان
.)129و1382:264،339سمرقندي،(زبان بودند شاعران فارسي
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و و انديشه آنكه در كالبد فرهنگ ايرانـي بـستر مناسـبي بـراي باليـدن مذهب تشيع
س  گيـري داراي مراكـز مهـم ايرانـي هاي شكلالشكوفايي يافته است، از همان نخستين

و كاشان بود نظير شهر  ذي. قم و هفـتم قيمتي كـه در طـي قـرون اين مذهب با فرصت
ب.ق هشتم دست آورده بود، آخـرينهو توسط ايرانياني نظير خواجه نصيرالدين طوسي

و در برابر فشار چنـدين صدسـالة تـسنن سـپري   دورة ضعف خود را در دورة تيموري
و مقـدمات رسـمي شـدن ايـن. نمود و سني كاهش يافتـه در اين زمان اختلافات شيعه

و جانـشينانش بـه منظـور اسـتفاده از تـوان. فراهم گرديد.ق10مذهب در قرن  تيمـور
و جلـوگيري از شـورش  و سياسي شـيعيان از هـاي فرقـه ايدئولوژيكي، نظامي اي مـانع

.)1374:166الشيبي،(هاي مذهبي آنان نشدند فعاليت
ــ هـاي صـوفي هاي مذهب شيعه در اين دوره، حمايت آن از سوي فرقـه از ويژگي

و عناصـر شـيعي ممكن است وجود اين گروه،شيعي بود ها دلايلي بر ظهور موضوعات
.)42: 1384فر، شايسته(در آثار هنري باشد 

 يزد1437/841ة تيموري، دوردر مدح دوازده امام، مسجد جامع ميرچخماق، خط كوفي، دعا

هـاي حمايت از سادات در جامعة تيموري نيز دليلي بـر جنـبش رو بـه رشـد گـروه
هـاي پيوند آن با شاخه،هاي شيعه در اين سده از ديگر ويژگي.شيعي در اين زمان است 

آق كتيبه. متعدد هنري بود  هاي مقبرة خواجه عبداالله انـصاري در هـرات، ورودي اصـلي
و االله ولي در كرمان، مسجد ميرچخماق سمرقند، منارة آرامگاه شاه نعمت سراي در  يـزد

و نـشان از پيونـد  و امامزاده درب امام اصفهان، همگي حاوي عبـارات شـيعي معمـاري
و منبـت در سـدة. خوشنويسي با مذهب شيعه در اين دوره دارند   نهـم در هنر فلزكاري

ميهم.ق .شد مفاهيم شيعي به كار برده
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ز دلايلي كه علاقة تيموريان را در به كارگيري عناصر شيعي در هنر اين دوره نـشانا
مي مي و مطـرح توان به تمايل آنان در حفظ صداقت نسبت به گـروه دهد، هـاي شـيعي

از نمودن خود به  و قانوني ايران اشاره نمـود كـه ايـن خـود نـشان عنوان حاكم مشروع
و ارتباط قدرت  نزديك ايرانيان بـا مـذهب تـشيع از سـوي ديگـر يابي شيعيان از يكسو

مي زيرا حكومت به منظور تداوم حاكميتش، خود را شت،دا .يدد نيازمند حمايت اين گروه
و مكـاني ممكـن هـردر. هـايي دارد شناسي لايه هاي زمين هويت مانند لايه عـصري

و لايه است لايه  هـاي به منزلة نابودي لايـهرام اين؛هاي ديگر در زير باشند اي در سطح
صنيع(هاي زيرين را نيز مشاهده نمود توان لايه شكل ميVزيرين نبوده، بلكه با شكافي 

و هويت ايراني نيز داراي لايه.)72: 1384اجـلال،  هايي چون زبان، دين، دولت، جغرافيـا
از در هر دوره. فرهنگ معيني است  بر اي و شـيوةحسليقه تاريخ ايران بنا اكمان سياسي

مي ا، برخي از اين لايه آنه حكومت و برخي در زير قرار  البتـه بايـد؛گرفتنـد ها در سطح
هـاي جديـدي اضافه نمود كه خصلت خلاقيت موجود فرهنگ ايراني، در مواردي مؤلفه

دو شاخه. را به هويت ايراني افزوده است  هاي متعدد هنر ايراني در عصر تيموريـان هـر
ب. مذكور را دارا بودند ويژگي  و تـلاش سرمايهه واسطه از يكسو گذاري دولت تيمـوري

و از سـوي ديگـر هنرمندان ايراني، هنر جزء لايه  هاي بالاي هويت ايرانـي قـرار گرفـت
و نوآوري  و هاي هنري در رشته تحولات هاي نقاّشي، منبت، معماري، معـرّق، موسـيقي

نيان براي احيـاي هويـت خـود بعـد از سـقوط ويژه خوشنويسي در ادامة حركت ايرا به
ايرت گرفتوصخلافت عباسي  و هويت .راني گرديدو باعث باروري فرهنگ

و حتّـي هنر ايراني بر ديگر مؤلفه در اين دوره مؤلفة هاي هويت ايراني برتري يافتـه
و تـاريخ  تقويت كنندة برخي از آنان نظير ادبيات فارسي، زبـان فارسـي، مـذهب تـشيع

در همان. ان گرديد اير و تاريخ هاي اولية اسلامي اين شـرايط سده طوري كه زبان فارسي
سعي شد تا از نفـوذ عناصـر خـارجي در هنـر.ق نهمطوركلي در سدةبه. را دارا بودند 

و فضاي هنري واجد ويژگي .)120: 1384ميرجعفري،(هاي ملّي گردد كاسته شده
و هـم در غنـاي تـزيين معماري سبكي شكل گرفـت كـه در زمينة هـم در عظمـت

و پاية گسترش معماري اسلامي شرقي را فـراهم آورد بي .)1363:81شـامي،(سابقه بود
و بنياد سبك معماري تيموري را مي الـدين توان با حضور مهندسـاني چـون قـوام ريشه

 اشـتياق.)93: 1359دوسـت، دانـش(هاي معماري شيراز جـستجو كـرد شيرازي در سبك 
و تلاش هنرمندان ايراني در به تيم در ور در عظمت بنا و سـنت ايرانـي كـارگيري روش

و. معماري بود  به معماراني از فارس در ويژه هنر كاشي اصفهان، كاري را كه پيش از اين
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و كرمان كامل شده بود، به ماوارء  سبكي كه پديدار شـد، حاصـلوالنهر انتقال دادند يزد
و شكل و بـا بود كه در تماس با فرهنگي جهـاني روح تـازه هاي ايراني سليقه اي يافـت

المعـارف بـزرگهدائـر(استعدادهاي معماري ديرين شمال شـرق ايـران در هـم آميخـت 
.)695: 1387اسلامي، 

هـاي در هنر سفالگري اين دوره نيز نقوش كاملاً ايراني يا عموماً اسلامي مانند طـرح
و خط نوشته  ن هندسي در فلزكـاري نيـز. كـار رفـت هـاي چينـي بـه قـش ها در تلفيق با

در نقش و خطـوط ايرانـي ماننـد نـستعليق جـايگزين نمـايش پيكـر انـسان هاي گياهي
رفـت خراسان از مراكز اين دو هنـر بـه شـمار مـيوگرديد.قششم تا هشتم هاي سده

.)704و 1387:703المعارف بزرگ اسلامي، دايره(
دو هنر نقاّشي نيز به و ويژه در رة شاهرخ مرحلة اقتباس فنـون اجنبـي را طـي كـرده

و ايراني به خود گرفت ويژگي  نمونة آن مينياتورهاي.)120: 1384ميرجعفري،(هاي ملّي
شـامي،(ـ مغـولي سـاخت الدين بهزاد بود كه سبك بومي را جايگزين سبك چيني كمال
.)1336:160؛ يزدي،213: 1363

 استقلال از خطوط عربي.2-4
و ايلامـي با ورود آريايي و خط ميخي از سـومر، بابـل هـا ها سرزمين ايران تعريف شده

در اما اخذ گرديد  و  به امر داريوش خط ميخي پارسـي از خـط ميخـي اسـتخراج شـده
و فرمان كتيبه  بعد از رواج خط آرامي، با رويو)176: 1385آغداشلو،(ها به كار رفت ها

و سا شدسانيكار آمدن اشكانيان .ان، خط پهلوي جايگزين آن
و به نسبت كمتر و مسلمانان به ايران، خط پهلوي در كنار خط عربي با ورود اعراب

در خوشنويـسي عربـي نيـز تـا سـه قـرن اول. كـاربرد داشـت.قچهارم تا حدود سدة 
مي هاي تزييني برگرفته از هنر اسلامي، نقش   آن مـسجد رفت كـه نمونـة ساساني به كار

.)63: 1385آغداشلو،(وي دمشق است جامع ام
و توسط ايرانيان تحـولات زيـادي پيـدا كـرد و. خط عربي با ورود به ايران ابـراهيم

) وزير هـارون( در تكامل خط معقلي، يحيي بن خالد برمكي) سيستاني(يوسف سگزي 
و فضل بن سهل سرخـسي و تحسين خط عربي و تهذيب در تنظيم قواعد خوشنويسي

؛ نصيري امينـي،1355:18حبيبي،(در ابداع خط رياسي نقش مهمي داشتند) وزير مأمون(
از علاوه بر آن ايرانيان به تدريج به جداسـازي شـيوه.)73: 1367 هـاي نوشـتاري خـود

و.ق چهارمتا قرن. اعراب پرداختند  هـا عـرب خط كوفي به طور مشترك بـين ايرانيـان
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آن) تحريـري، ايرانـي( خـط كـوفي شـرقي از اين زمان. گرفت مورد استفاده قرار مي از
و داراي تحرك بيشتري نسبت به شيوة عربـي بـود تر، نازك منشعب گرديد كه شكيل  . تر

وي كه شـيوة عربـي،نحبه؛خود رسيد خط كوفي ايراني در دورة سلجوقي به اوج رشد
ف  بهقطبه علت صعوبت آن، و مي در سرفصل كتب انـد، ديم(رفت عنوان تزيينات به كار

.)15: 1381؛ سفادي،79: 1383
و ايلخانان، ميراث خوشنويـسي مكتـب بغـداد كـه توسـط با روي كار آمدن مغولان

و با حمايت  و.قهـشتم عطاملك جويني به اوج رسيده بود، در قرن ياقوت مستعصمي
و به تدريج خصيصة عربيت و هرات رسيده در دورة تيموريان به شهرهاي تبريز، شيراز

و ماهيت ايراني گرفت خود  در چنان. را از دست داده و نسخ كه خطوط جلي مانند ثلث
) عربـي(و عراقـي) ايرانـي(داراي دو شيوه نوشـتاري خراسـاني.ق نهمو هشتمقرون 
شيوه خراساني به پيروي از عبداالله صيرفي كه به يك واسطه شاگرد يـاقوت بـود،. بودند

و.شد نوشته مي  و رسالهعبداالله در خط نسخ اي در اين باب به نـام آداب ثلث يگانه بود
راف تبريـزي. خط نوشت  صـ و كتيبـهاوي پسر محمود و كاشـي سـت هـاي برخـي هـا

و ايران. عمارات تبريز به خط اوست   زمينه خطـوط جلـي،سلسلة خوشنويسان خراسان
و از ايـن بابـت بـه خـود افتخـاهب و نسخ خود را منـسوب بـه وي دانـسته ر ويژه ثلث

 شيوة عربي خطوط جلـي الگـوبرداري از شـيوة پيريحيـي.)1372:39هروي،(كردند مي
.شد صوفي بود كه او هم غيرمستقيم از شاگردان ياقوت محسوب مي

از يكـي شـيوه. خط تعليق نيز در اين دوره داراي دو شـيوه بـود اي كـه بـه پيـروي
و منـشيان خراسـاني ماننـد درويـش  و توسط خطاّطان و عبدالحي عبـداالله، ميرمنـصور

و مخصوص نوشتن مناشير ابوسـعيد.شد خواجه جان جبرئيل نوشته مي  اين شيوه نازك
و مولانـا) عربي(منشيان عراقيه ديگر را شيو. تيموري بود  ماننـد شـيخ محمـد تميمـي
و مخصوص نوشتن دسـتورات. نوشتند ادريس مي  و استحكام يافته اين شيوه كاملاً پخته

.)225: 1369اصفهاني،(و سلطان يعقوب آق قويونلو بوداوزون حسن 
كه همان  ذكر گرديد ايرانيان با تركيب خطـوط ايرانـي بـا عربـي يـا پيش از اين طور

از تركيب خطوط عربي با همديگر، آن خطوط را متناسب بـا روحيـات خـود نمـوده و
ق، خط نستعليق وي كه از تركيب نسخ جديد با تعلينحبه؛خطوط عربي مستقل ساختند

و رقاع، خط تعليق را بوجود آوردنـد  رواج نـستعليق نيـز بـه علـت.و از تركيب توقيع
و از طرفـي اغلـب اسـاتيد،  و دور آن با خطوط متداول متفاوت بوده اينكه نسبت سطح

و هم خطوط شش  را هم خط نستعليق و توقيـع گانه ثلث، نسخ، محقـّق، ريحـان، رقـاع
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و دور نوشتند، باعث تغيير مي و همچنين نسبت سـطح اتي در سبك نوشتاري عربي آنان
و دور آنـان يكي از تفاوت. آن گرديد  و ايراني در نسبت سطح هاي عمدة خطوط عربي

و تعليق دوره بيشتري،خطوط عربي. است و خطوط ايراني مانند نستعليق  سطوح بيشتر
و همين يكي از علل ظرافت بيشتر خطو ط ايراني بود كه در اين نسبت به يكديگر دارند

و ثلث نيز سـرايت نمـود عنـوان بـه. دوره به بسياري از خطوط عربي مانند كوفي، نسخ
و هراتـي رايـج گرديـد  مثال در اين سده نوعي خط كوفي، مرسوم به خط كوفي شرقي

.)31: 1381سفادي،(
و كاهش لغات عربي در متون تـاريخي  رواج اين خطوط باعث رونق ادبيات فارسي

.ق نهـمو هـشتم هـاي حتّي در طـول سـده.)1331:211بهار،(و ادبي اين دوره گرديد
به قرآن مي نويسي كه قبلاً با خطوط عربي بـا خـط بار گرفت براي اولين ويژه نسخ انجام

 اين خـود تأكيـد ديگـري بـود بـر.)785و621،769: 1355حبيبي،(نستعليق نوشته شد 
اها نگاهپذيرش اسلام منهاي  هـاي اوليـة اسـلامي بـا كه ايرانيان سده،باعري برخي از

و مي توسل به زبان فارسي و اينك در سده تاريخ ايران آن را منعكس بـا.ق نهمنمودند
از روي برخـي نـسخ خطـي ايـن دوره. كردنـد خطوط خالص ايراني آن را تكـرار مـي 

و اشعار عربي با خط نـسخ توان به اين نكته پي برد كه اشعار فارسي با خط نستعليق مي
الدين احمد وزير، اين قاعـده رعايـت شـده اسـت كه در بياض تاج چنان؛شد نوشته مي

.)77-1387:84جباري،(
خـواهي خـط ايرانـي از عربـي كمـك اي كه به رونـد اسـتقلال يكي از عوامل عمده

و ادبيات فارسي در اين دور مي و غناي روزافزون زبان ه بود كه قـبلاً كرد؛ كاربرد، رواج
عنوان نمونه در نامه شاهرخ به پادشاه چـين، زبـان فارسـي در كنـار زبـانبه. اشاره شد

و مغول به كار مي  در ختايي و متقابلاً پادشاه چين نيز در جواب نامه از زبان فارسي رود
و عربي استفاده مي  و اين خود نـشان)461-465: 1372حافظ ابرو،(كند كنار زبان ختايي

و گسترش زبان فارسي در ميان ملل ديگر دارد .از نفوذ

و هويت ايراني در قرن.2-5 و خوشنويسي .قنهم خط
و رشد هويت يك ملت، جوهرة خلاقيت موجود در آن ملـت اسـت . يكي از عوامل بقا

و در روند تلاش ايرانيان براي حفظ هويت خود به ويژه بعد از سقوط خلافـت عباسـي
و خوشنويـسي يان فرصت در دورة تيمور  هايي براي بروز خلاقيت ايرانيان در زمينه خط

و نـستعليق بـا ويژگـي. پديد آمد  هـاي خطوط خالص ايراني نظير تعليق، شكسته تعليق
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كه. منحصر به فرد نسبت به خطوط ديگر در فرهنگ ايراني ماندگار شدند خط نستعليق
نم شناسنامة خط فارسي را مي  و سهم بسزاي استادان خط ايرانـي توان در آن جستجو ود
مي.ق860را در آن شناخت، تا سال  .)1376:313سراج،(شد با نام نسخ تعليق شناخته

و حاصل يك پديدة اجتماعي مانند خط شباهتي با ضرب المثل دارد كه نتيجة تجربه
و بايد از صافي انتخاب مردم در زمان طولاني عبور كنـد تـا پـذير  ش ذوق جمعي است

و و مانند غزلي نيست كه يكباره صورت اشراقي بر سينة نوراني يك فـردبه عمومي يابد
مي. با استعداد الهام شود  و رواج خطوط ايرانـي در ايـن اين مطلب نشان دهد كه تكامل

و نبوغ جمعي ايرانيان در قرون گذشته بوده اما در ايـن زمـان ايـن  دوره، حاصل تلاش
و تلاش وها به ثمر نشسته . باروري هويت ايراني گرديده است عاملي براي احيا

با شاخه و فلزكاري  ايرانـي كـهيرويكرد هاي هنري نظير تذهيب، مينياتور، معماري
به.ق نهمدر سدة هاي گذشـته هويـت ايرانـي اضـافه عنوان لاية جديدي به لايه يافتند،
و تأثيرگذاري بر ها، خوشنويسي با رواج خطوط خالص از ميان اين شاخه. شدند ايراني

و ديگر شاخه  هاي هويت ملي از طريق پيوند يافتن با آنان، نسبت ديگر مؤلفه هاي هنري
هاي اوليه كه در سده چنان. پيدا نمود)1( هژمونيك هاي هويت ايراني جنبه به ديگر مؤلفه 

و تاريخ ايران بر ديگر مؤلفه  ز سـويا. هاي هويت برتـري داشـتند اسلامي، زبان فارسي
ديگر به علت تحول در اين هنر به همراه ديگر هنرها بر غناي هويت ايراني نيـز افـزوده

 از مبتـدعات؛انـد خط نستعليق كه به حق آن را عروس خطوط اسلامي خوانـده. گرديد
وا خالص ايرانيان و لطافت طبع ايراني كاملاً نمـودار بـوده و سليقه ست كه در آن ذوق

و دقيق خط از ظريفبه عقيده اهل فن اين  در ترين ترين آثار هنـري ايرانيـان اسـت كـه
و سـليقه،  نوع كامل آن تمام نكات شيوايي از اسـتواري، زيبـايي، اصـول، قواعـد، ذوق
و نـزول بايـد  و دور، صـعود و قـوت، سـطح و نـسبت، ضـعف و تركيب، كرسي صفا

 فارسـي از قـرن از عوامل ايجاد خطوط ايراني، يكي گـسترش آثـار ادبـي.رعايت شود 
و نقاّشي به بعد است كه به سرزمين.ق هفتم و عرصة خطاّطي هاي دوردست هم رسيد

و عكس  العمل چندين سدة ايرانيان را در مقابـل قـوم عـرب متبلـور را به خود واداشت
و دستاورد چنين ادبياتي خط خاص خود را مـي. ساخت و تعليـق طلبيـد كـه نـستعليق

ديگر عوامـل ايجـاداز.)1383:11آژند،(هايي بودندن انديشه شكسته تعليق بازتاب چني 
و نگـارگري بـود كـه بـا پيـدا  اين خطوط، پيشرفت هنرهاي زيبا مثل تذهيب، صحافي

و متناسـب بـا خـود را مـي  طلبيدنـد كردن رويكرد ايراني در اين دوره، خطوط ايرانـي
از بــه ديگــر ســخن خوشنويــسي در ايــن زمــ.)77-84: 1387جبــاري،( ان بــا دو مــورد
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و مؤلفه و ادبيـات فارسـي  هاي عمده هويت ايراني در عصر تيموريـان كـه يكـي زبـان
و معلولي پيدا نمودديگري هنرهاي ايراني بودند .، رابطة علت

و محتواست از ويژگي در. هاي خوشنويسي ايراني، تعادل بين قالب بـه تعبيـر ديگـر
و خوشنويــسي ايرانــي  و زيبــايي مفيــد بــودن از يــكبــين قابــل مــصرف بــودن ،ســو

و هنري بودن از سوي ديگر انعطاف  اين هنر زائيدة نيـاز مـردم.وجود دارد رابطه پذيري
و فرهنگيو،ي بود تا مليت ايران به خطّ شان را بهتر نمايان سـاخته ميراث تاريخي، ادبي

و قـرن.و از آن حفاظت نمايد  ت.ق هـشتم اين مهم در عـصر تيمـوري كامـل كـه اوج
.خطوط فارسي بود اتفاق افتاد

و در مراكز ايراني تكامل يافتـه.ق نهمو هشتمسده اين هنر در توسط عناصر ايراني
و بـه.و رواج پيدا كرد  ويـژه بيشترين مراكزي هم كه در زمينـه تكامـل خطـوط ايرانـي

و هرات بودند   است كـه عقيدة بسياري بر اين. نستعليق اقدام نمودند، شهر تبريز، شيراز
و حمايـت نستعليق از ميراث بغداد و باز هم اقدامات هـاي ايرانيـاني نظيـرـ تبريز بوده

و حاكم ايراني بغداد بعد از سـقوط خلافـت عطاملك جويني  ـ كه نماينده حكومت مغولي
.)400: 1367؛ بياني،24-1383:36آژند،(ـ در پويايي آن مؤثر بوده است عباسي بود

و بعد توسط طبق رسالة جعفر  بايسنقري، نستعليق ابتدا در مكتب شيراز شكل گرفته
و بـ و سـرانجام در مكتـب هـرات و ميرعلي تبريزي تكامل يافت دسـته مكتب تبريز

و ميرعلـي هـروي شـكوفا شـد  .)1372:137هـروي،(استاداني چون سلطانعلي مشهدي
ي اينكه متعلق به كدام شهرها جمعيت زياد ايرانياني كه در خطوط ايراني تبحر داشتند، سوا

.خود نشان دهندة مقبوليت عمومي خوشنويسي ايراني در جامعة تيموري دارد باشند،
يكي از عوامل مهمي كه در مقبوليت عمومي اين هنر تأثير داشت، پيوند آن بـا اكثـر

و زير شاخه  هاي فرهنگ ايراني بود كه برخي از آنـان بخـشي از هويـت ايرانـي بودنـد
هـا مـذهب يكـي از ايـن شـاخه. خي ديگر در آينده نزديك به اين گروه اضافه شدند بر

و مليت با يك رنگ صوفيانه از اواخر دوره مغول شروع. تشيع بود  و احساس مذهب تشيع
شد در دورة تيموريان به يكي از ويژگي .)74،195: 1361 شريعتي،( هاي بارز مبدل

ي در اين دوره شكل گرفـت كـه دربرگيرنـدة نيز حيات قدرتمند هنر ديگر از طرف
و حمايـت دربـار تيمـوري بـود و عناصر شيعي تحت كنترل : 1383فـر، شايـسته(عوامل

و تاريخي.)128 . بود در اين زمان توليد هنري در ارتباط با رويدادهاي مذهبي، فرهنگي
توجـه بـه شيعي بودند كه شاهان تيموري بـا آثار هنرخوشنويسي داراي عناصر برجستة

سلطانعلي مشهدي بـه. جو موجود مجبور به پذيرش اين عناصر در هنر اين دوره بودند 
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خـاطر خطـش بـه او را در خواب ديده كه بـه)ع(كند كه امام علي طور صريح ذكر مي
:جامه بخشيده است

و جامه تا شبي خواب ديدم از ره ديد  ام بخشيد كه خطم ديد
)1359:67قمي،(

ا ميرعلـي هـروي. ين برخي از اساتيد خط اين دوره نيز جزء سادات بودند علاوه بر
و حافظــان قــرآن بــود او.ميــرك هــروي از ســادات كمــانگر هــرات بــود. از ســادات

مي كتيبه و نقاّشي و در دربار بايقرا به كتابـداري مـشغول بـود نويسي :1363بيـاني،(كرد
در.)934 و انشانويسي دستي داشت ميرفيضي هم از سادات خوشنويس بود كه موسيقي

 حتّي تيمور خـود سـادات، علمـا،.)1363:577بياني،(كردو در دربار بايسنقر كتابت مي 
و احترام قرار مي و محدثين را مورد تعظيم .)166: 1341حسيني تربتي،(داد مشايخ، عقلا

، يزد1437/841، مسجد ميرچخماق، خط كوفي بنايي،)ع(، علي)ص(االله، محمد

بههمآثار فراواني علاوه اينكه به به چه و چه  صورت كتـاب در ايـن دوره صورت كتيبه
 حتّـي خطـوط ثلـث، نـسخ،.)104-109: 1384فـر، شايسته(با ماهيت شيعي نوشته شدند

و ريحان هم برخلاف قبل در تول و توقيع، محققّ .يد آثار شيعي به كار گرفته شدندرقاع
ي در اين دوره علاوه بر تشيع با جريان صـوفيه هـم ارتبـاط نزديكـي هنر خوشنويس

و در اشعار خـود رعايـت چنان. برقرار ساخت كه خود سلطانعلي اخلاق صوفيانه داشته
مياخلاق صوفيانه را عام :ستدان لي براي بهبود كيفيت خط

 كه صفاي خط از صفاي دلست اي دلستـد آنكس كه آشنـدان
)1359:76قمي،(

هاي هويت ايراني، در اين دوره بـا هنـر عنوان يكي از مهمترين مؤلفه زبان فارسي به
و  سنخيت موجـود بـين ايـن دو باعـث. خطوط ايراني رابطه متقابل داشتند خوشنويسي
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و از سـوي شد تا از يك و ادبيات فارسي بوده سو خطوط ايراني عاملي براي رواج زبان
و ادبيات فار  بـه بعـد، زمينـة لازم بـراي.ق هفتمويژه از قرن سي به ديگر گسترش زبان

و حتّي همان  طوركه قبلاً ذكر گرديـد يكـي از عوامـل نشر خطوط ايراني را فراهم نمايد
و ادب عنـوان يكـي از زيرمجموعـه شعر فارسي بـه. ايجاد اين خطوط باشد  هـاي زبـان

و به  ي فارسي با هنر خوشنويسي تـرين كـي از محكـم ويژه خـط نـستعليق در ايـن دوره
و يكـي از عوامـل مهـم غنـاي هويـت ايرانـي پيوندهاي ادبي  ـ هنري را برقرار سـاخته

و كـاربرد حتّي يكي از شناسه. گرديدند هاي مسلّم شعر فارسي در عهد تيموري وجـود
و كتاب آرايي بود  و خوشنويسي .)32: 1372هروي،(اصطلاحات مربوط به خط

ي علمي در باب خوشنويسي اين زمان نيز با زبان شـعرها بسياري از رساله همچنين
و. باشند فارسي توليد شد كه تا به امروز يكي از منابع مهم اين هنر مي و نيـاز مثنوي ناز

به رسم صورت منظوم نوشته شد، از آثار مجنون هروي بود كه به سلطان حسين الخط كه
دوره در نهادهـاي آموزشـي ماننـد اساتيد خط اين.)1372:60هـروي،(بايقرا تقديم شد 
و كتابخانه خانه مدارس، مكتب  به ها هـاي آمـوزش عنوان يكي از روش ها از شعر فارسي

در مجموع شعر فارسي با سپري نمودن يكي از ادوار. كردند خوشنويسي نيز استفاده مي 
 از سـوي ديگـر.طلبيـد رشد خود در تاريخ ميانـة ايـران، خطـوط خـاص خـود را مـي 

و ارزش هنري خود را بهتر نمايان خوشنو يسي ايراني نيز در پيوند با شعر فارسي، عمق
و شعر فارسي تا به امروز خود دليل آشكاري بر ايـن. ساخت  تداوم پيوند خط نستعليق

در اين دوره ديوان اشعار شعراي بزرگ ايراني چون رودكـي، فرودسـي،. موضوع است 
و بـه عبيد زاكـاني، نظامي، عطار نيشابوري، حافظ، سعدي،  ويـژه اميـر خـسرو دهلـوي

و بـا  و به دست اسـاتيد بـزرگ خوشنويـسي ايرانـي عبدالرّحمن جامي با خط نستعليق
و.)300-500: 1355حبيبي،(زيباترين تزيينات كتاب آرايي نوشته شد   اين آثار طرفداران

و در ميـان ازبكـان . نيـز داشـت خريداراني در كشورهاي همسايه ماننـد عثمـاني، هنـد
بسياري از خوشنويسان عصر تيموري مانند مولانا بقـايي، ديوانـة بلخـي، عمـاد كاتـب،

و سـلطانعلي مـشهدي خـود در شـمار  اصيلي مشهدي، مجنون هروي، ميرعلي هـروي
.)1363:242نوايي،(شعراي فارسي زبان بودند 

 از جملـه هـاي اوليـه اسـلامي يكي ديگر از اجزاء فرهنگ ايراني كه از همـان سـده
مي مؤلفه در هاي اصلي هويت ايراني به شمار و و ايرانيـان در كنـار زبـان فارسـي رفت

ت مقابل قوم عرب به آن تأكيد مي .اريخ ايران بودورزيدند،
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تيمور شخصاً اطلاعات تاريخي خـوبي. فرمانروايان تيموري به تاريخ علاقمند بودند
و ترك داشت  و عجم  تعداد زيـاد منـابع معتبـر)151: 1365ه، ابن عربـشا(از تاريخ عرب

و مورخـاني نظيـر حـافظ ابـرو، نظـام و تاريخي نوشته شده در اين دوره الـدين شـامي
الدين علي يزدي كه مورد حمايت دولت تيموري بودند دليل ديگـري بـر صـحت شرف

تـاريخ طبـري، بلعمـي، گرديـزي، ظفرنامـه يـزدي، ظفرنامـه شـامي،. اين مطلب اسـت 
و عجائبا زبدة ه هايي از كتب تاريخي خوشنويسي شدة ايـن دور المقدور، نمونه لتواريخ
مي به الـدين كرمـاني ترجمة فارسي تاريخ طبري به خط قطب عنوان نمونهبه. روند شمار

يك نسخة كليات تاريخي نيز به خـط مولانـا معـروف. براي كتابخانة بايسنقر نوشته شد 
تعليق ابتــدايي بــراي شــاهرخ كتابــت گرديــد بــه خــط نــس.ق818بغــدادي در ســال 

جهدائر( الـدين حتّي مورخ بزرگـي چـون شـرف.)16،1387:700المعارف بزرگ اسلامي،
.)1355:330حبيبي،( علي يزدي خود از جملة نستعليق نويسان اين دوره بود

يها هاي گذشته در زمرة لايه طور كه ذكر شد، هنر در اين زمان نسبت به دوره همان
كه گونهبه. غالب هويت ايراني قرار گرفت گيري دورة نـوزايي شكل،عقيدة برخي به اي

و فرهنگي در عصر تيموريان  هاي هنـري ايـن دوره اگرچه اكثر شاخه. اتفاق افتاد هنري
و موسـيقي داراي ويژگـي چنـد فرهنگـي بودنـد، امـا نظير معماري، نگار  گري، تذهيب

د  استفاده.ر جهت غنا بخشيدن به هنر ايراني استفاده نمودند عناصر ايراني از اين ويژگي
.از خوشنويسي ايراني در هنرهاي اين دوره، اقدامي مهم در راستاي همـين هـدف بـود 

شد در اين دوره فلزكاري خطي جايگزين فلزكاري قطعه عنوان مثال به آن. اي علاوه بـر
ن نقش و خطي جايگزين نمايش پيكر انسان در در مونـه هاي گياهي هـاي سـاخته شـده
. گرديدند.قهفتمو ششمهاي سده

و اهميـت در جمع بندي مطالب اين بحث بايد افزود كه توجه به چند مطلب صحت
اول اينكه خطوط جديـد. تر خواهد ساخت پيوند خوشنويسي با هويت ايراني را روشن 

ب گذشتهدر اين دوره حاصل نبوغ جمعي ايرانيان در طي قرون  و در بوده يگا نگان كمتر
 دوم اينكه جزئيات اين خطوط اعم از نوع حـروف، قواعـد،و اين زمينه دخالت داشتند 

و شيوه تفاوت اصـلي. هاي نگارش آنهاست كه قبل از اين زمان ديده نشده است اصول
و  سـوم. سهولت نوشـتاري آنهاسـت اين خطوط با ديگر خطوط ظرافت موجود در آنها

و زادگاه اين  و قبـل از آن در جـاي خطوط است كه متعلق به ايـران مـي جغرافيا باشـد
و هـرات. ديگري اين خطوط وجود نداشته است  در اين زمينه شـهرهاي تبريـز، شـيراز

چهـارم اينكـه بيـشترين. شـوند هاي خوشنويسي ايراني شـناخته مـي عنوان سرچشمه به
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و مقبوليت اين خطوط توسط ايرانيان بوده است ب. پذيرش و در ابعـاد چنانكه ه سـرعت
و ادبـي خـود بهـره وسيع از خط نستعليق در ثبت يادمان هاي علمي، تـاريخي، فلـسفي

و قلــم. گرفتنــد ــا سرانگــشت و فردوســي ب ــاي حــافظ، ســعدي، رودكــي اشــعار زيب
نويسان اين دوره چنان پيوند خورد كه امروزه جدايي ايـن دو را مـشكل بتـوان نستعليق

و بـه در ابعاد اجتما. تصور كرد  عي نيز، اقبـال عمـومي مـردم ايـران بـه خـط نـستعليق
و غيررسمي نشان از سازگاري اين هنر با روحيات آنان  كارگيري آن در مكاتبات رسمي

طور كه ذكر آن همانشنوردليل. پنجم تناسب اين خطوط با فرهنگ ايراني است. دارد
مـ شد پيوند نزديك اين هنر با شاخه  و هاي فرهنـگ ملـي از جملـه ذهب تـشيع، زبـان

و هنر ايراني است  المللـي از ايـن بـينتششم اينكـه در ارتباطـا. ادبيات فارسي، تاريخ
اي ايرانيـان يـاد هاي شناسـنامه عنوان يكي از مشخصه دوره به بعد، همواره از اين هنر به 

و عثماني آثـار خوشنويـسي هنرمنـدان ايرانـينحبه؛شود مي وي كه در كشورهاي هند
ا  و سلاطين اين دو كشور آنها را به بهـاي گـزاف مـي مورد . خريدنـد ستقبال قرار گرفته

هماآنــان حتــي امكانــات رفــاهي حــضور خوشنويــسان ايرانــي را در آن كــشورها فــر
مي. نمودند مي در با توجه به دلايل فوق  هـشتم قرونتوان گفت كه ابداع خطوط ايراني
.هاي هويت ايراني مبدل نمود ق، هنر خوشنويسي را به يكي از مؤلفه نهمو

 نتيجه
و هاي اولي طور كه سده همانترديد بي شـكوفاييه اسلامي در تاريخ ايـران، عـصر رشـد

و فـارابي  و ايرانياني چون ابـوعلي سـينا، ابوريحـان بيرونـي و ادبي شناخته شده علمي
و عصر حاكميت تيموريـان را مـي پيشتاز اين حركت بودند، سده  ان دوران تـو هاي ميانه

و شكوفايي هنري با رويكرد ايراني دانست كه پيـشتاز ايـن حركـت نيـز ايرانيـاني  رشد
و مير چون كمال و عبدالقادر مراغي .علي تبريزي بودندالدين بهزاد

هـاي مـادي را مـنعكس هنر عهد تيموري برخلاف عهد رنسانس در اروپا كه ارزش
بـ مي و ايرانـي و ارزش نمود، متناسب با فرهنـگ اسـلامي هـاي ايرانـي را در خـود وده

و خوشنويسي است يكي از اين شاخه. پروراند عنـوان خط نستعليق بـه. هاي هنري خط
و  خلاقيت خوشنويساني چون ميرعلـي تبريـزي، يكي از خطوط خالص ايراني با تلاش

و سلطانعلي مشهدي در طي قرونقجعفر بايسن  و بـه تكامـل نهـمو هشتمري ق ابـداع
وجتا.رسيد خط شكسته تعليـق را ابـداع الدين سلماني در اين زمان خط تعليق را كامل
مي75طوركليبه. نمود .گرفت درصد مكاتبات اين دوره با اين سه خط ايراني صورت
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و اصولي از خطوط عربي نظير نسخ، ثلـث، خطوط مذكور علاوه بر استقلال ظاهري
ب  و رقاع، ور شيوه توقيع، رقاع، كوفي، معقلي، ريحان هاي نوشتاري آنها نيز تأثير گذارده

و ايراني دادند  و لعاب شرقي عنوان مثال در زمينه خطوط ريحانبه. به اين خطوط رنگ
ي  و شيوه پير حيـي صـوفي الگـوي اعـرابو محقق، شيوه عبداالله صيرفي الگوي ايرانيان

.قرار گرفت
و قاعـده از ديگر تحـولات خوشنويـسي، نظـام  ايـن هنـر در قالـب منـد شـدن منـد

و آداب السطور، رسم هايي چون صراط رساله و در درون مكاتب مهـم هنـري الخط الخط
و به .ويژه هرات بود از جمله تبريز، شيراز

هـاي تـوان بـه حمايـت از مهمترين عواملي كه در تحولات مذكور نقش داشتند مـي
د  و شاهزادگان تيموري اشاره كرد كـه و غيرمادي سلاطين رقر ايـن رابطـه بايـسن مادي

و خوشنويسان بنام اين دوره بودنـد و ابراهيم سلطان دو تن از شاهزادگان وجـود. ميرزا
و استادان خوشنويسي، وجود مكاتـب بـزرگ هنـري، تـسامح  جو رقابت بين هنرمندان

 هـاي خوشنويـسي گذشـته، موجود در جامعه عصر تيموري، اشباع هنرمندان ايراني از شيوه 
و تناسب شيوهتبروز خلاقي  هاي خوشنويـسي هاي فردي در مقابل مقبوليت جمعي گذشته

مي اين دوره با فرهنگ ايراني از عوامل ديگر تحولات خوشنويسي به .روند شمار
و ادبيـات اين هنر با مؤلفهدنكته ديگر پيون هاي هويت ايرانـي از قبيـل شـعر، زبـان

و انواع هنرها بود  و ادبيـات فارسـي طـي.فارسي، مذهب تشيع، تاريخ گـسترش زبـان
شـعر. نمـود لزوم ايجاد خطوطي متناسب با خـود را ايجـاب مـي.ق دهم تا هفتمقرون 

و از  و خط نستعليق در پيوند با يكديگر ارزش هنري خود را دو چندان سـاخته فارسي
هاي مذهب تـشيع در خوشنويـسي انعكاس ارزش. طرفي بر غناي هويت ايراني افزودند 

و صنايع دستي اين دوره، از ويژگيكاو به  هاي ديگر اين رگيري خطوط ايراني در هنرها
.سازي با فرهنگ ايراني بود هنر در راستاي هم

و به طوركلي رويكرد ايراني در هنر خوشنويـسي عهـد تيمـوري، در ادامـه حركـت
و تقويت هويت خـود تلاش ايرانيان به  . بـود ويژه بعد از سقوط عباسيان، به منظور احيا

و در هويت كه اين هنر جزء لايه طوري به بخشي بـه تـاريخ هاي هويت ايراني قرار گرفته
.و ادبيات فارسي تا به امروز نقش مهمي ايفا نموده است
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 دداشتاي
و غلبه يكي از مؤلفه-1 ).221: 1383 ميرمحمدي،(هاست هاي هويت بر ديگر مؤلفه هژمونيك به معناي برتري

 منابع
ش خوشنويسي در قلمرو مكتب هرات؛)1383(د، يعقوب آژن− ـ هنر، و تير70و69، كتاب ماه ،، خرداد

.24-36صص
و آسماني؛)1385(آيدين آغداشلو،− . فرزان:، تهران زميني

، ترجمة محمدعلي)المقدور في اخبار تيمور عجائب(آور تيمور زندگي شگفت؛)1365(ابن عربشاه−
چ و فرهنگيع:، تهران3نجاتي، .لمي

، تصحيح روضات الجنات في اوصاف مدينة هرات؛)1339(الدين محمد زمجي اسفزاري، معين−
ج .دانشگاه تهران:، تهران2 سيدمحمدكاظم امام،

و تصوف تا آغاز قرن دوازدهم؛)1374(الشيبي، مصطفي كامل− چتشيع :، تهران2، ترجمه عبداالله ذكاوتي،
.اميركبير

و خطاّطان؛)1369(زاحبيباصفهاني، مير− .في كتابخانه مستو:، ترجمه رحيم چاوش اكبري، تهرانتذكره خط

.سروش: سبحاني، تهران.، ترجمه توفيق، هـ مناقب هنروران؛)1369(افندي، مصطفي عالي−
وي الغ؛)1336(بارتولد− و زمان .فروشي چهر كتاب: پور، تهران، ترجمه حسين احمديبيك

و حواشي علي)از سعدي تا جامي(تاريخ ادبيات ايران؛)1327( براون، ادوارد− ج، ترجمه ،3اصغر حكمت،
.كتاب فروشي ابن سينا: تهران

.اميركبير: تهران،3ج،شناسي سبك؛)1331(محمدتقي بهار،-
و آثار خوشنويسان؛)1363(بياني، مهدي- جاحوال چ4و1،2،3، .انتشارات علمي:، تهران2،
و حكومت ايلخاني در ايران؛)1382(شيرينبياني،- چ مغولان .سمت:، تهران2،
ق؛)1387(جباري، صداقت− و نهم و تطور خط نستعليق در سدة هشتم ش.تكوين ، نشرية هنرهاي زيبا،

.77-84صص،، بهار33
جزبدة التواريخ؛)1372(حافظ ابرو− .ني نشر:، تهران4و1،2، تصحيح سيدكمال حاج سيدجوادي،

و متفرعات آن؛)1355(حبيبي، عبدالحي− فهنر عهد تيموري .رهنگ ايران، كابل، بنياد
.كتابفروشي اسدي:، تهرانتزوكات تيموري؛)1342(حسيني تربتي، ابوطالب−

و حاشيه محمود فرخ، مشهدمجمل فصيحي؛)1339(الدين محمد جلال خوافي، فصيح احمد بن− :، تصحيح
.فروشي باستانكتاب

جالسير حبيب؛)1333(الدين حسيني الدين بن همام خواندمير، غياث− .فروشي خيام كتاب:، تهران4،
ج؛)1387( المعارف بزرگ اسلاميهدائر−  مركز:تهران،16و3،4 زير نظر كاظم موسوي بجنوردي،

.المعارف بزرگ اسلاميهدائر
.دانشگاه تهران: معين، تهران، زيرنظر محمد نامه لغت؛)1381(اكبر دهخدا، علي−

چ راهنماي صنايع اسلامي؛)1383( موريس اسون ديماند،− . تهران،3، ترجمه عبداالله فريار،
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جتذكره هفت اقليم؛)1378(رازي، امين احمد− . سروش:، تهران2، تصحيح سيدمحمدرضا طاهري،

مدتقي دانش پژوه، به كوشش كرامت، به اشراف محتحفة المحبين؛)1376(شيرازي، يعقوب بن حسن سراج−
. نشر نقطه:رعنا حسيني، تهران

. اساطير:، تصحيح ادواردبراون، تهرانتذكرة الشعرا؛)1382(سمرقندي، دولتشاه−

 مؤسسه مطالعات هنر:فر، تهران، ترجمة مهناز شايستهخوشنويسي اسلامي؛)1381(سفادي، ياسين حميد−
.اسلامي

و كوشش پناهي سمناني، تهرانظفرنامه؛)1363(الدين شامي، نظام− .بامداد:، با مقدمه
. مؤسسه مطالعات هنر اسلامي:، تهرانهنر شيعي؛)1384(فر، مهناز شايسته−

ـ اسلامي؛)1361(علي شريعتي،− . الهام:جا، بيبازشناسي هويت ايراني

چ؛)1380(داور شيخاوندي،− و تنفيذ هويت ايراني، .كشاب:، تهران2تكوين
جتاريخ ادبيات ايران؛)1378(االله صفا، ذبيح− .اميركبير:، تهران4،
و هويت ايراني؛)1384(اجلال، مريم صنيع− .هران، مطالعات ملي، تمدن ايرانيت،درآمدي بر فرهنگ

و ديگران− فصلنامه،»سير تحول تاريخي هويت ملّي در ايران از اسلام تا امروز«؛)1379(جعفريان، رسول
ش مطالعات ملي .11-67صص،5،

ش بـه كوشـش سـي، فصلنامه هنر،»هنر خوشنويسي«؛)1365(عباس اخوين،- ،12دكمال حـاج سـيدجوادي،
.116-133صص

 كتابخانـه:جـا، بـي2چ، تصحيح احمد سـهيلي خوانـساري، گلستان هنر؛)1359(قاضي ميراحمدمنشي قمي،−
.منوچهري

و حميد احمد− (گفتگو(ي راشد محصل، محمدتقي و،»هاي هويت ايراني مؤلفه«؛)1387) كتاب مـاه تـاريخ
.22-27، صص جغرافيا

: تهـران پژوهشي از دانـشگاه كمبـريج، ترجمـة يعقـوب آژنـد،؛)1379()تاريخ ايران دورة تيموري(كمبريج−
.جامي

در تـاريخ تحـولات سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،؛)1384(ميرجعفري، حسين− دورة فرهنگـي ايـران
و تركمنان چ تيموريان .، دانشگاه اصفهان سمت:، تهران4،

و مطالعات ملّي:، تهرانگفتارهايي در باب هويت ايراني؛)1383(داود ميرمحمدي،− .تمدن ايراني
فروشـي كتـاب:جـا اصـغر حكمـت، بـي، به اهتمـام علـي تذكره مجالس النفايس؛)1363(اميرعليشير نوايي،-

.منوچهر
ج بدايع الوقايع؛)1349(الدين محمود زين واصفي،− چ2و1، تصحيح الكساندر بلـدروف، بنيـاد فرهنـگ،2،

.ايران
.آستان قدس رضوي: مشهد،كتاب آرايي در تمدن اسلامي؛)1372( نجيب مايل هروي،−
و مصطفي موسالتواريخ جامع؛)1373(االله همداني، رشيدالدين فضل− و تحشيه محمد روشن وي،، تصحيح

. البرز:، تهران1ج
. اميركبير:، تهران2و1ج تصحيح محمد عباسي،،ظفرنامه؛)1336(الدين علي شرف يزدي،−
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